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انتخاب و تدوين از: فرض

مقدمه
زيرعنوان بالا مطالبى از رازى 20 سال پيش در همين ماه ارايه مى شود. گذشت 23 سال و خورده اى از 
انتشار اولين شماره رازى، نامه اعمالمان را آن قدر قطور و سنگين كرده كه بشود گاهى كه دلمان تنگ آن روزها 
مى شود به شماره سنگين و وزين صحافى شده هر سال نگاهى بيندازيم، تورقى بكنيم، صفحاتى چند از آن ها 
را بخوانيم و ... . حالمان خوب شود و آن قدر انرژى بگيريم كه همچون مديرمسؤول محترم و سردبير نازنين 
پا بر زمين محكم كنيم كه: «به هر حال ما ادامه خواهيم داد». اين سرزدن ها به شماره هاى پيشين ايده اى را 
در ذهن نشاند كه گزيده هايى از همان شماره ها و صفحات مشابه ماه انتشاراتى فعلى مان گزين كنيم و شما را 
نيز در اين «دل شدگى» با خودمان شريك نماييم. خواننده هاى قديمى، آن روزها برايشان زنده مى شود و تازه 
خواننده هاى رازى هم پى مى برند كه بيست سال پيش رازى چه نوشت در مورد عرصه دارو در ايران و جهان.

به هر حال، به جستجوى زمان از دست رفته برآمديم كه با قدرى اغراق و اغماض و با استعاره اى ادبى 
«بهشت گمشده» دست به قلم هاى رازى بوده است، همان بهشت گمشده اى كه گفته اند:

«بهشت گمشده همان گذشته اى است كه براى هميشه از دست داده ايم، ولى ما قطعاتى از آن گذشته را 
در جلدهاى صحافى شده از تعرض زمانه مصون داشته ايم.

به هر حال براى آغاز از مهرماه 1371 شروع كرديم يعنى درست 20 سال پيش در همين ماه.
* * *

ابتدا فهرستى از مطالب شماره مهر 1371 خواهيد ديد كه از «فهرست تفصيلى مقالات رازى» كه در همه 
اين سال ها (شايد منهاى يك يا دو سال) به كوشش همكار نازنين رازى آقاى دكتر مجتبى سركندى به صورتى 
منظم و شسته و رفته امسال در اولين شماره سال جديد انتشار يعنى بهمن و در سال هاى بعد در آخرين شماره 
همان سال (دى ماه) به چاپ رسيده است. كارى سنگين اما بسيار سودمند است. سودمند براى كسانى كه در 
جستجوى مطالب يا مقاله يا نوشته اى در باب موضوعى باشند. پس با فهرست مطالب مهرماه آغاز مى كنيم.

گزيده هاى منهاى بيست
گزيده مطالب رازى، بيست سال پيش از اين در همين ماه
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 فهرست تفصيلى مقالات 25-36
مقدمه

دارويى  ماهنامه  انتشار  سال  چهارمين  آغاز  در 
رازى، ضمن سپاس گزارى از مراحم و ابراز لطف 
همكارانى كه ما را مورد تفقد قرار دادند و گاه با متن 
«كاستى هاى»  و  «كژيها»  دوستانه شان  كارهاى 
شدن  بارورتر  به  و  ساختند  خاطرشنان  را  ما  كار 
ماهنامه خودشان كمك نمودند، فهرست تفصيلى 
بخش  دو  در  را  سوم  سال  ماهه  دوازده  مقالات 

تقديم مى نماييم:
 در بخش اول، فهرست مطالب هر شماره نشريه 
همراه با نام مؤلف يا مترجم و صفحه آغازين مقاله 

درج گرديده است.
يا  مؤلفين  الفبايى  فهرست  دوم،  بخش  در   
مترجمين همراه با ذكر شماره مسلسل ماهنامه و 

صفحه آغازين مطلب را ملاحظه خواهيد فرمود.
دستيابى  فهرست  اين  از  استفاده  با  كه  اميد 
آسان  نظرشان  مورد  مقالات  به  محترم  همكاران 

مهر 271سيامك نژاد، فريدونسرمقاله: گذرى بر بسته بندى دارو در ايران
مهر 671كبريايى، عباسسيستم رنين ـ آنژيوتانسين و داروهاى موثر بر آن

مهر 1771ثمينى، مرتضىنگاهى ديگر به داروهاى مسدودكننده كانال هاى كلسيم
506-FK مهر 2771حاجتى، جمشيدبررسى اثرات ايمونوساپرسيو
مهر 3571كريميان، سهيلاگليكوبيولوژى، قلمرو جديدى در درمان

مهر 3871. . . فرهنگ داروشناسى
مهر 3971جباريان، شيداآشنايى با پايان نامه هاى داروسازى

مهر 4271نجم آبادى، محمود (مصاحبه)در محضر استاد
مهر 5071سيامك نژاد، فريدوننسخه نويسى در يك نگاه

مهر 5571اسماعيلى، بهنامنكاتى پيرامون تغذيه با شير مادر
مهر 6271. . .ديدگاه ها

مهر 6471. . . دريچه اى به استعدادها
مهر 6771. . . رازى و خوانندگان
مهر 7571سيامك نژاد، فريدونرخداد و خبر
مهر 8271. . . گردهمايى ها
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گردد.
استاد محضر  شماره، «در  اين  مطالب  ميان  از 
استاد  با  رازى  همكاران  مصاحبه  اول»  قسمت 
دكتر محمود نجم آبادى برگزيده شده با مختصرى 
جرح و تعديل و مطلب دوم را «نسخه نويسى در 
يك نگاه»، قرار داديم كه در زمان خودش مطلب 
را  مطالب  سلسله  اين  بود.  پربازتابى  و  پرخواننده 
آقاى دكتر سيامك نژاد به رشته تحرير مى كشيدند 
و تا ماه ها چاپ آن ادامه داشت. شايد طرح مشكل 
همكاران  از  بعضى  زمان  آن  در  را  نسخه نويسى 
نيز  و  كار  اين  ادامه  ولى  نمى پسنديدند  پزشك 
متعدد  كارگاه هاى  برگزارى  به  ايده  اين  تبديل 
امروز  شد  باعث  كه  بود  منطقى»  «نسخه نويسى 
ضوابط متوسط اقلام دارويى هر نسخه به عدد 2 
نزديك شود. اميدوار هستيم كه اين سفر يا ماشين 
زمان به رازى 20 سال قبل مقبول طبع همكاران 

صاحب نظر شود. 

مقدمه
رفت  تلاش،  پيگيرى،  مدتى  از  پس  سرانجام 
و آمد، تلفن كردن و وقت گرفتن، توانستيم قرار 
استاد  نجم آبادى  محمود  دكتر  آقاى  با  مصاحبه 
بى بديل تاريخ طب را بگذاريم. استاد با وجود سن 
بالا، به گرمى، تمامى سؤال هاى مان را پاسخ گفتند 
و در واقع شرمنده مان كردند. با توجه به اين كه 
تمامى آنچه را بايد در مقدمه بگوييم در واقع ايشان 
خودشان در خلال مصاحبه بيان داشته اند، با تشكر 
و قدردانى از لطفى كه به ما و نشريه رازى كرده اند

 با هم مصاحبه ايشان را مى خوانيم.
سردبير

س: به نام خدا، آقاى دكتر ما خيلى خوشحال 
و  شده  شرفياب  شما  حضور  بالاخره  كه  هستيم 
توانستيم ترتيب برگزارى اين مصاحبه را با شما 
بدهيم. اگر ممكن است به عنوان سؤال اول شرح 

در محضر استاد
مصاحبه با دكتر محمود نجم آبادى

قسمت اول
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حال خودتان را بيان بفرماييد.
دكتر نجم آبادى: بنده هم بسيار متشكرم و چند 
كلمه اى در مورد تحصيلات خودم خدمتتان عرض 
رمضان  در  روحانى  خانواده  يك  در  بنده  مى كنم. 
سال 1321 هـ. ق. مصادف با جدى 1282 شمسى 
به دنيا آمدم. پدرم (مرتضى نجم آبادى) اهل علم 
بود و بعداً در دستگاه قضا وارد گرديد. ابتدا بنده در 
يك مدرسه اى كه به همت پدرم و شوهرعمه ام و 
ديگران تأسيس شده بود، دوران ابتدايى را شروع 
مدرسه  به  ما  و  شد  تعطيل  مدرسه  اين  كردم، 
و  سابق  قوام السلطنه  خيابان  در  آلمان  و  ايران 
ميرزاكوچك خان فعلى روبروى وزارت امور خارجه 
رفتيم كه يك مدرسه متوسطه بود. سپس جنگ 
بين المللى اول پيش آمد (سال 1914)، يك سال 
مدرسه باز بود و چند نفر از معلمان آن جا بودند ولى 
بعد مدرسه تعطيل شده و ما روانه دارالفنون شديم. 
دارالمعلمين  كه  بوديم  ماهى  چند  دارالفنون  در 
مركزى به همت مرحوم ميرزا ابوالحسن خان فروغى 
تأسيس شد. بنده در كلاس ابتدايى بودم. محل اول 
آن در خيابان جمهورى اسلامى يا نادرى سابق، اول 
كوچه نوبهار بود كه در آن جا تحصيل مى كرديم. 
در اين هنگام وزير معارف آن زمان مرحوم ميرزا 
احمدخان (نصيرالدوله) بود. سپس به تخت زمرد 
آن روز  نخبه  معلمين  از  عده اى  آن جا  در  آمديم. 
كه برخى از آن ها عبارتند از: ميرزا ابوالحسن خان 
و  تاريخ  براى  اقبال  عباس خان  ميرزا  فروغى، 
براى  تنكابنى  وحيد  محمدخان  ميرزا  جغرافى، 
رياضيات، مرحوم اسماعيل مرآت جهت فيزيك كه 
نايب رئيس مدرسه هم بود، موسيو عباس قلى خان 
مترجم الممالك يا عباس قلى قريب، چون فرانسه 

مى گفتند قلى خان  عباس  موسيو  مى كرد  تدريس 
از  يكى  و  خط  مشق  براى  هم  بنده  مرحوم  پدر 
به  كمال الملك  مرحوم  عالى مقام  بسيار  شاگردان 
نام حسن على خان وزيرى براى نقاشى، معلم عربى 
ما هم، مرحوم فاضل تونى بود كه از بزرگان علم 
صرف و نحو بود، اين مرد خصوصياتى داشت كه 
اما  بود  كم نظير  تربيت  و  تعليم  نظر  از  گفت  بايد 
شاگردان نمى توانستند سركلاس او نفس بكشند. 
شيخ محمدحسين بيچاره گنابادى و مرحوم ميرزا 
كه  مى گفتند  قرآن  تفسير  فروغى  ابوالحسن خان 
روزهاى پنج شنبه برقرار بود، ناظم مدرسه هم آقاى 
فرزان بودند. در اين جا چند سالى درس خوانديم. تا 
اين كه از اين مدرسه حكمى گرفتم و آموزگار شدم 
ضمن آن كه در مدرسه ثروت هم تدريس مى كردم 
فرانسه  آن جا  در  كه  دارالمعلمين  در  هم چنين  و 
درس مى دادم كه باعث اين امر هم مرحوم ميرزا 
سيدعبداالله خان انتظام بود كه فهميد من و يكى از 
دوستان بنده به نام مرحوم سيدفخرالدين شادمان 
لياقت اين كار را داريم و براى تدريس كلاس اول 
انتخاب شديم و كم كم سال هاى بالاتر را هم درس 
مى داديم. در مدرسه ثروت شيمى تدريس مى كردم. 
از آن به بعد وارد كار ادارى شدم. مؤسسه اى به نام 
مؤسسه دفع آفات حيوانى بود. در اين جا در ميان 
تعداد داوطلبان زياد، بنده شاگرد اول شدم، چندى 
هم در آن جا بودم و سپس وارد مدرسه طب شدم و 
بالاخره ديپلم طب را از ايران گرفتم (سال 1308). 
چون شاگرد اول بودم مدال درجه اول را به بنده 
دادند و خيلى احترامات قائل بودند. خلاصه وقتى 
از دانشكده پزشكى بيرون آمدم يكسره به مأموريت 
رفتم. اولين مأموريت من قوچان و بادگيران بود. 
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من رئيس بهدارى بودم، ولى بهدارى آن جا فقط 
ديگر  پزشك  يك  من،  يعنى  نفر  سه  از  متشكل 
هم  شهر  از  بيرون  به  بايد  و  بود  پزشكيار  يك  و 
مى رفتيم و خرده فرمايشات رؤساى اداره ها را نيز 
گوش مى داديم. دو سال آن جا بودم كه زياد بد نبود. 
به اصطلاح ترقى كرده و به سبزوار آمدم و  بعداً 
رئيس بهدارى و بيمارستان سبزوار شدم، اسم اين 
و  بود  بهتر  وضع  اين جا  بود.  حشمتيه  بيمارستان 
علاوه بر دكتر داروساز، حدود 12 تخت بيمار هم 
داشتيم و نستباً تمركز داشت. بعد به تهران آمدم. 
در انستيتو پاستور استخدام شدم. وقتى بيمارستان 
رازى در سال 1313 باز شد از اطباء آن جا شدم. 
مدتى در اين بيمارستان بودم، سپس به بيمارستان 
وزيرى منتقل شدم. از آن به بعد رئيس بيمارستان ها 
بودم، تا به مركز وزارت بهدارى رفتم و مسؤوليت 
تبليغات و مجله بهداشت و امثال ذالك را داشتم. 
وزارت  بازرس  يا  مشاور  هم  بنده  سمت  آخرين 
بهدارى بود كه بازنشسته شدم. از آغاز بازنشستگى 
غيره  و  كتاب ها  تأليف  تدريس،  به  بنده  تاكنون 
مشغول هستم. الان هم كه در خدمت شما هستم 
حقيقت  دارم.  اقدام  دست  در  نوشته  و  كتاب  چند 
كتاب  جزوه،  رساله،  حدود 30  بخواهيد  را  مطلب 
و ... تأليف كرده ام كه بنده را قانع نمى كند، چون 
حق اين آب و خاك را انجام نداده ام اما چيزى كه 
مرا خيلى ناراحت مى كند، كارهاى زيادى است كه 
مى خواستم انجام دهم و نشد. حالا هم در هشتادونه 
سالگى در تأسف اين هستم كه چرا نتوانستم بيشتر 

خدمت كنم.

تشريف  هم  خارج  شما  آيا  دكتر  آقاى  س: 

برده ايد؟
دكتر نجم آبادى: بله، پس از آن كه چند سالى 
شد  اين  بر  قرار  كردم  خدمت  پاستور  انستيتو  در 
زبان  چون  رفتم،  پاريس  به  بروم.  خارج  به  كه 
دوم بنده فرانسه است. در آن جا تخصص كودكان 
گرفتم. چندسالى آن جا بودم. در ضمن كمى آلمانى

استاد  فرانسه  در  مى دانم.  نيز  عربى  و  انگليسى 
ما پروفسور روبرت دوبره بود. اسم پسر او ميشل 
دوبره بود و خيلى خيلى به ايرانى ها محبت داشت. 
بنده چندين سخنرانى در آن جا به زبان فرانسوى 
داشتم. يكى از اين سخنرانى ها در سمينارى بود 
اين  شد.  افتتاح  دوبره  روبرت  پروفسور  توسط  كه 
سخنرانى درباره حكيم تولوزون فرانسوى يا همان 
مورد  هم  خيلى  و  بود  ناصرالدين شاه  حكيم باشى 
توجه قرار گرفت. يك سخنرانى هم در آن جا درباره 
روابط صدساله پزشكى فرانسويان با ايرانيان داشتم. 
توانستم  كردم  تحصيل  آن جا  در  كه  مدتى  جمعاً 
به  ايران  شناساندن  براى  قبيل  اين  از  خدماتى 
فرانسويان انجام دهم. بعد كه آمدم به تهران مطبى 
باز كردم و در وزارت بهدارى هم بودم و حالا مدت 
حدود بيست سال است كه مطب ندارم، يعنى به 
آن  حوصله  و  حال  ديگر  چون  مى پردازم.  مطالعه 
زمان براى بنده نمانده و دوران استراحت مخلص 
است، مخصوصاً اين ايام كه كسالتى پيدا كرده ام 

و بايد استراحت كنم.

فرموده ايد،  كه  همان طور  دكتر،  آقاى  س: 
سخنرانى هايى كه در فرانسه داشته ايد راجع به 
تاريخ طب بوده و نشان مى دهد از همان ابتدا به 
تاريخ طب علاقه داشته ايد. چه شد كه اين علاقه 
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در شما به وجود آمد؟
دكتر نجم آبادى: در مورد تاريخ طب بايد بگويم 
و  «تعليم  نام  به  بود  مجله  دو  دارد.  داستانى  كه 
را  اين ها  دوى  هر  كه  تربيت»  و «فروغ  تربيت» 
مرحوم ميرزا ابوالحسن خان فروغى اداره مى كرد. 
روزى من در يكى از اين ها (تعليم و تربيت) مقاله اى 
كه درباره محمد زكرياى رازى توسط مرحوم ميرزا 
عباس خان اقبال نوشته شده بود را ديدم. پس از 
خواندن آن خيلى خوشم آمد و چندبار آن را خواندم و 
كم كم به گوشه و كنار سركشى مى كردم و پيرامون 
دانشمندان گذشته مان مطالبى پيدا مى كردم تا آقاى 
طباطبايى در روزنامه ايران آن وقت مقالاتى راجع 
به محمدزكرياى رازى نوشته بودند و بنده از آن 
استفاده كردم. اين شد سرآغاز كار من براى تأليف 
كتابى به اسم شرح حال و مقام طبى محمد زكرياى 
وقتى  بنده  نبود.  اين  من  كتاب  اولين  ولى  رازى. 
مرحوم  بودم  دارالمعلمين  متوسطه  كلاس  شاگر 
دكتر سيدفخرالدين شادمان آمد به خانه ما و زير 
كرسى نشسته و صحبت مى كرديم. آن وقت هنوز 
دكتر نشده بود. گفتم: آسيد فخرالدين، امروز خيلى 
خوشحالى. گفت: بله، يك كتاب تأليف كرده ام به 
اسم كتاب «بى نام». خود اين «بى نام» نام است و 

من هم هوس كردم كتاب تأليف كنم.
كتابى به زبان فرانسه بود به اسم «عليه يك 
بلاى آسمانى» و بنده آن را به اسم «بلاى عظيم 
كردم.  ترجمه  سوزاك»  و  سيفليس  بشر،  نسل 
اين  كردم.  اضافه  كتاب  آن  به  هم  مطالبى  البته 
راهنماى  كتاب  آن  از  بعد  بود.  بنده  كتاب  اولين 
پزشكان را نوشتم. سپس راجع به «رازى» كتاب 
نوشتم. كتاب هاى ديگر هم نوشتم و شايد جمعاً 

حدود  باشم.  داشته  رساله  و  كتاب  سى  حدود 
خارجى  زبان هاى  به  هم  كتاب  پانزده  الى  ده 
كنگره هاى  در  من  شركت  حاصل  كه  نوشته ام 
مختلف، به خصوص كنگره هاى تاريخ طب است. 
در پاريس عضو انجمن تاريخ طب فرانسه شدم. 
گشتم.  طب  تاريخ  بين المللى  انجمن  عضو  بعداً 
فعال  مخلص  كه  ديدند  و  گذشت  مدتى  چون 
است و مقالاتى مى نويسد و به كنگره ها مى رود
طب  تاريخ  بين المللى  انجمن  نايب رئيس  مرا 
كردند. بنده در كنگره هاى زيادى شركت كرده ام 
من جمله، كنگره اى در يونان بود و ما را در همه 
جاى يونان گردش دادند ولى اولين محلى كه ما 
چنار  درخت  زير  كرديم،  كنگره  افتتاح  به  شروع 
بقراطى بود. حدود دو هزار و پانصد سال است كه 
بقراط فوت كرده و مركزى بود كه محل درس 
بقراط محسوب مى شده و اسم آن مدرسه بقراط 
بنده  است.  واقع  «كوس»  جزيره  در  كه  بوده 
آن  از  دارم،  اين جا  از  خوبى  بسيار  بسيار  خاطره 
خاطره هايى كه هيچ وقت فراموش نمى شود. بنده 
با رئيس دانشگاه استانبول كه جراح و استاد عده اى 
از اطباى امروزى ما هم بود به نام كاظم اسماعيل 

هم مشرب بودم. او هم فرانسه مى دانست.
كنگره اى هم در لندن برگزار شد كه بسيار مجلل 
بود و كنگره هايى هم در آلمان و ايتاليا برگزار گرديد 
و در تمام آن ها سخنرانى هايى به زبان فرانسوى 
كردم و آن ها را در مجموعه ايى نگهدارى مى كنم. 
يعنى كتاب كنگره را دارم و موضوعات حرف هايم 
همه پيرامون ايران، شاهكارهاى ابن سينا، دانشگاه 
جندى شاپور، خدمات ايرانيان به طب و طبابت در 
دنيا و امثال ذالك بود. در ضمن، امسال (سال 71) 
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هم كنگره اى در زمينه تاريخ طب در ايران هست 
كه از من نيز نظر خواسته اند. اين داستان وارد شدن 
من به تاريخ طب بود. نتيجه اين كار چه شد؟ دو 
كتاب درباره طب ايران تأليف كردم، يكى قبل از 
اسلام و ديگرى بعد از اسلام. اخيراً تأليف ديگرى 
با آقاى دكتر ولايتى دارم به نام «خفى علايى» از 

تأليفات سيداسماعيل جرجانى.
در آخر بايد ذكر كنم كه احتمال دارد در مورد 

برگى از زندگى محمود نجم آبادى
محمود نجم آبادى در 23 آذر ماه 1282 هجرى 
شمسى در خانواده اى اهل علم و ادب در تهران 
متولد شد. از طرف مادر نسب به آيت االله هادى 
نجم آبادى و از طرف پدر به مرحوم حاج آقا محمد 
در  ابتدا  را  خود  تحصيلات  مى رسد.  نجم آبادى 
مدرسه «شركت گلستان» و مدرسه قديم «ايران 
و  «دارالفنون»  در  سپس  داد،  انجام  آلمان»  و 
«دارالمعلمين» دنبال كرد و از آن جا به مدرسه طب 
رفت. مدتى در قوچان و سبزوار به طبابت پرداخت
 سپس به تهران آمد و در انستيتو پاستور مشغول 
به كار شد. وى رياست بيمارستان هاى «نجات» و 
«لقمان الدوله» را برعهده داشت. هم چنين سال ها 
در  طب»  بين المللى «تاريخ  انجمن  رئيس  نايب 
و  فرانسوى  آلمانى،  زبان هاى  به  او  بود.  پاريس 
تاريخ  زمينه  در  تحقيقاتى  و  داشت  تسلط  عربى 
طب و طب سنتى انجام داد و آثارى در اين زمينه 
را  پزشكى»  «جهان  ماهنامه  نجم آبادى  نوشت. 
تأسيس و منتشر كرد. او در 1379 هجرى شمسى 

در تهران درگذشت.
دكتر نجم آبادى آثار متعددى در طول حيات خود 
منتشر نموده كه از آن جمله مى توان به «محمد 
زكرياى رازى»، «اصول بهداشت»، «بلاى عظيم 
طب  «تاريخ  سوزاك»،  و  سفليس  بشر،  نسل 
در  فرانسويان  صدساله  پزشكى  «تعاليم  ايران»، 
ايران»، «راهنماى پزشكان»، «مختصرى از طب 
اسلامى به خصوص خدمات ايرانيان»، «فهرست 
كتاب هاى چاپى فارسى طبى»، ترجمه كتاب هاى 
پندنامه  يا  پزشكى  «آيين  سرخك»،  و  «آبله 
اهوازى»، تصحيح «رساله وجوديه» و مقدمه بر 

كتاب «طب اسلامى» اشاره كرد.
سال ها  پاس  به  فرهنگى  مفاخر  و  آثار  انجمن 
برگزارى  طى  وى،  فرهنگى  و  علمى  فعاليت 
مراسم بزرگداشتى در 27 آذر ماه 1378 ايشان را 
به عنوان يكى از مفاخر ايران زمين معرفى كرد و 
لوح تقديرى همراه با نشان زرين انجمن به استاد 

اهدا نمود.
به نقل از انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

شرح حال و كارهاى فرهنگى و پزشكى كه انجام 
حاضرالذهن  و  باشد  شده  حذف  مقدارى  داده ام، 
نبوده باشم كه البته خواهيد بخشيد. الان بيست 
و پنج سال يا بيشتر است كه بازنشسته هستم. به 
عده اى از دانشجويان در نوشتن رساله شان كمك 
مى كنم و چند كتاب نيز در دست دارم. پس به من 
نمى توان گفت بازنشسته، بلكه بايد گفت بازنشسته 

شاغل؛ والسلام.
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 پيشگفتار
هر  شكار  براى  ديده ايد.  كه  را  شكارچيان 
مشخصى  فرم  و  تفنگ  از  خاصى  نوع  حيوانى، 
از فشنگ را به كار مى برند. مثلاً براى شكارهاى 
خفيف  فشنگ هاى  با  كوچك  تفنگ هاى  كوچك 
و براى شكارهاى بزرگ از اسلحه هاى بزرگ تر و 

فشنگ هاى قوى استفاده مى كنند.
يك پزشك نيز بايستى براى شكار بيمارى مريض 
خويش، براساس نوع بيمارى وى از داروى مشخصى 
استفاده نمايد. چرا كه اگر براى يك بيمارى ساده
از بالاترين رده دارويى استفاده نمايد، ممكن است 
كه بيمارى را بهبود بخشد، ولى معلوم نيست كه چه 
بر سر بيمار خواهد آمد! درست مثل همان شكارچى 
كه چنانچه براى شكارى كوچك از اسلحه بزرگ و 
فشنگ قوى استفاده نمايد، درست است كه شكار را 
مى كشد، ولى در واقع چيزى از شكار باقى نمى گذارد. 
دارو نيز همچون بسيارى از كالاهاى ديگر نامى عام 
است، لذا براى هر بيمارى نوعى خاص در نظر گرفته 
شده كه يك طبيب بايستى با دقت و با كمترين مقدار 
دارو، سعى كند تا بيشترين نتيجه را بگيرد. با اين 

مقدمه مختصر، داروهاى گوارشى را پى مى گيريم.

 نسخه شماره 10
مساله  آن چنان  و  است  گويا  آن قدر  نسخه  اين 

دارد كه جاى هيچ گونه توجيه و تفسيرى را باقى 
زير  داروهاى  شامل  وجود  اين  با  ولى  نمى گذارد، 

مى باشد:
رانيتيدين ـ پروبانتيلين ـ كليدينيوم C ـ شربت 
آلومينيوم ام جى اس ـ قرص آلومينيوم ام جى اس ـ 
شربت هيدروكسيد منيزيم ـ آمپول B كمپلكس ـ 
 C ـ آمپول ويتامين B

6
B ـ آمپول ويتامين 

12
آمپول 

و بالاخره آمپول آتروپين.
ملاحظه مى فرماييد كه چه معجونى است! اگر 
اين اقلام به جاى دارو مثلاً ميوه بود و يا غذا بود 

نسخه نويسى در يك نگاه
«قسمت ششم»

دكتر فريدون سيامك نژاد
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و شخص سالمى قرار بود آن را بخورد، چه بلايى 
به سرش مى آمد. حتماً دچار عارضه سوء هاضمه 

مى شد كه خود جاى بحثى جداگانه دارد.
يا  است؟  بيمار  درمان  براى  دارو  همه  اين  آيا 
براى نشان دادن كلكسيونى از داروهاى گوارشى

تقويتى و ... مى باشد؟
آقاى دكتر! به كجا مى رويد؟ با مريض خود چه 
مى كنيد؟ آيا خودتان هم براى بيمارى عزيزانتان 

حاضريد اين چنين به آب و آتش بزنيد؟
به  آن  قرص  با  همراه  آنتى اسيد،  شربت  وجود 
اضافه هيدروكسيد منيزيم كه خود مى تواند علاوه 
بر درمان يبوست، به عنوان ضداسيد نيز عمل كند 
در اين نسخه براى چيست؟ چه توجيه علمى براى 

چنين كارى داريد؟
هر  كه  پنداشته ايد  آزمايش  لوله  را  بيمار  مگر 
ماده اى را در آن مى ريزيد تا نظاره گر غليان آن ها 

در لوله باشيد؟
براى   C كليدينيوم  با  پروبانتيلين  بودن  همراه 
چيست؟ مگر بيمار شما دچار چه عارضه اى است 
كه اين گونه به وى و بيمارى اش حمله كرده ايد؟

اين همه آمپول (5 نوع) چرا؟ مگر بيمار را تخته 
سوراخ  قصد  گونه  اين  كه  كرده ايد  فرض  نشانه 

سوراخ كردن بدن او را داريد؟
به هر حال، آقاى دكتر بهتر نيست به خود آييد 
و كمى در نوشتن چنين نسخه اى تأمل كنيد! به 
كجا قصد رفتن داريد؟ بيمار چه گناهى كرده كه 
بايستى تن رنجور خويش را به شما و نسخه اين 

چنينى شما بسپارد؟
تعهد، تخصص، مسؤوليت و تقدس حرفه ايتان 
كجا رفته است! دوست داريد كه با چنين نسخه اى 

چگونه برخورد شود؟ اگر خودتان را اينچنين مورد 
تاخت و تاز قرار دهند، خوش داريد؟

به هر حال، ايشان چنين نسخه اى را براى اولين 
با  كه  كسانى  براى  ايشان  نام  كه  ننوشته اند  بار 
نسخه هايشان برخورد دارند، نامى آشناست و صد 
البته اگر برخورد نشود، آخرين بارشان نيز نخواهد بود.
بهتر نيست برخوردى درخور، با چنين پزشكان 
و نسخه هايى شود تا شايد به خود آيند و اين گونه 

نسبت به جامعه پزشكى بى تفاوت نباشند.
از تمامى دردمندان مى خواهيم كه ما را نيز آشنا 
كنند كه چگونه با چنين نسخه هايى بايستى برخورد 
ديگرى  كار  خوردن،  تأسف  جز  اين جانب  كرد. 
نمى توانم انجام دهم، لذا اميدم به مسؤولين است 
تا چنين حركات غيراصولى را در نسخه نويسى هرچه 
زودتر از دامان دارو درمانى اين مملكت دور كنند و 
نگذارند تا بيش از اين دارويى كه با هزاران مشقت 
تهيه مى شود مورد هجوم چنين همكارانى واقع شده 

و چنين مصرفى را براى دارو متوقف كنند.
اين  جلوى  زودتر  هرچه  بايستى  حال،  هر  به 
چرا  شود،  گرفته  پزشكى  حرفه  در  حركات  گونه 
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ويل  چاه  هيچ گاه  دارو  براى  تجويزى  چنين  كه 
مصرف را پر نكرده و شاخص هاى مصرف دارو را 

مهار نخواهد كرد.
طبيبانى  چنين  كه  است  اين  بر  اعتقاد  البته، 
و  مسؤولين  ارشادات  به  توجه  عدم  صورت  در 
دست اندركاران، بايستى به جامعه معرفى شوند تا 
بيماران تكليف خويش را با آن ها بدانند و با عدم 
مراجعه به ايشان، عملاً آن ها را از جامعه پزشكى 
از  برخوردى  چنين  واسطه  به  حقير  اين  برانند. 
از  نيز  خود  كه  متعهدى  و  دردمند  همكاران 
روش هاى اين چنينى در برخورد با داروى مملكت 
اين  كه  اميدوارم  مى طلبم.  پوزش  هستند  گله مند 

حركت كوچك بتواند راه گشاى اين معضل باشد.

 نسخه شماره 11
بيمارى حدود پنجاه ساله به واسطه سوء هاضمه 
و احساس سنگينى در معده خويش پس از صرف 

غذا به پزشك مراجعه كرده است. پزشك متخصص 
بيمارى هاى عفونى است و براى بيمار خويش، اين 
چنين داروهاى گوارشى! را تجويز كرده است: قرص 
پانكراتين روزى سه قرص (بعد از هر غذا يكى)

قرص ديجستيو با همان دوز روزى سه قرص (بعد 
از هر غذا يكى) و قرص بيزاكوديل كه بيمار بايستى 

طبق دستور ايشان با فاصله ميل كند.
اگر  كه،  است  اين  عزيز  همكار  اين  به  توصيه 
ماشين خود را براى تعمير به جاى تعميرگاه اتومبيل 
به محلى كه مثلاً تلويزيون را درست مى كند تحويل 
مى دهيد، به خود نيز اجازه دهيد كه در تخصص 
نيست گونه  اين  چنانچه  نماييد.  دخالت  ديگران 
بهتر بود كه بيمار را به متخصص دستگاه گوارش 

هدايت مى كرديد.
ضمناً بايستى گفته شود كه پانكراتين و ديجستيو 
داراى اثرات تقريباً مشابهى هستند و بيمار با مصرف 
يكى از آن ها به مقصود مى رسيد و ديگر نيازى به 
داروى ديگر هم گروه نبود تا هم مريض زحمت 
هم  و  شود  متحمل  دارو  خوردن  براى  بيشترى 

داروى مملكت بى رويه مصرف گردد.
نكته آخر اين كه چون همكاران پزشك هميشه 
توصيه شان به ديگر همكاران اين است كه در كار 
و تخصص آن ها دخالت نكنند، بهتر است همكاران 
خويش را نيز چنين گوشزدى بنمايند تا در تخصص 
يكديگر دخالت نكرده و همچنان در حيطه كار و 

مسؤوليت و مهارت خويش حركت كنند.
و  مسؤولين  كه  اميدواريم  ديگر  بار  خاتمه  در 
معضل  اين  براى  عاجل  فكرى  دست اندركاران 
دارو ـ درمانى بنمايند تا بيش از پيش شاهد مصرف 

اين چنينى دارو در مملكت نباشيم.
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گزيده هاى منهاى بيست


